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 بِسْمِ الِله الرَّحْمٰـنِ الرَّحِیمِ 

  سازی فایلی آمادهمرحله 

 تکمیل مآخذ و  ویرایش نهایی ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 نقدی بر خلع سلاح دین

 هانقد سخنرانی .3

نقد شویم. البتهّ من فرصت نکردم کار مفصّلی انجام دهم؛ چون زمان خیلی کم بود. فقط امروز را  وارد

چیزی را خدمتتان تقدیم کنم. بحثی را که تقدیم وقت داشتم که تأمّل و فکر کنم که امشب چه

 ر را کردم.تر شدن دارد. اگر خدا توفیق داد، شاید در آینده این کاتر شدن و منظمّکنم جای پختهمی

این نقد به دو بخش قابل تقسیم است، نقد روش و نقد محتوا. گرچه شاید این تقسیم در آنچه 

 کنم، بعضی جاها دقیق مراعات نشده باشد.خدمتتان عرض می

 الف. نقد روش 

تحقیق و بررسی در یک موضوع و راه یافتن به حقیقت یک امر، ممکن است در روش تحقیق و بررسی 

کنم و امیدوارم خود بنده هم ها اشاره میهایی شود. به بعضی از آفات و آسیبو آسیبدچار آفات 

ها جایی که در توانم هست، دقّت کنم این آفتگویم تا مراعات کنم، هم در این بحث که خدمتتان می

های حثی عزیزان هم این توجّه را داشته باشند و خود ما اهل ولاء هم در بگیرم نشود و هم همهدامن

 ای که داریم، به دقتّ مراعات کنیم. آینده

 انفعال از شرایط بیرونی یا شرایط درونی  (1)
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تواند محققّ را از دستیابی به تصویر دقیق آنچه تحت مطالعه دارد محروم کند، یکی از چیزهایی که می

های شخصی، اهانفعال از شرایط بیرونی یا شرایط درونی است. شرایط درونی مانند حبّ و بغض، دیدگ

 تواند مانع شود. به قول مولوی: علایق و منافع که می

 هنر پوشیده شد ،چون غرض آمد
 

 صد حجاب از دل به سوی دیده شد 
 

اگر محقّق مواظب نباشد و در برابر حالات درونی خود منفعل باشد، از تصویر کامل، جامع و درست 

-بیرونی و اجتماعی و یا حتّی شرایط طبیعی هم میشود. در بعضی موارد شرایط محروم می یک امر

-ها و یا حتیّ با شرایط طبیعی و پیرامونیاوقات انسان با افراد، گروهتواند این کار را بکند؛ یعنی گاهی

-ای برسمت ویژههای او را بهکنند، حساّسیتکند و آن شرایط، حالاتی در او ایجاد مییی برخورد می

-کنند و سمت مقابل را از نظر او مخفی نگه میسمت بیشتر متمایل میه او را به یکانگیزانند و نگامی

دارند. بنابراین یکی از چیزهایی که ممکن است مانع از رسیدن به تصویر دقیق شود، و از جمله برای 

تواند کنیم، یعنی در مطالعات اسلامی و دستیابی به دیدگاه واقعی قرآن و اسلام، میما در کاری که می

 امر باشد و باید خیلی مراقب آن باشیم.  تأثیر منفی بگذارد، همین

گر چه ممکن است در جامعه کارهای ناروای بسیاری شده باشد؛ ممکن است برخوردهای خیلی بدی 

با شخص ما شده باشد و امکان دارد ما علایق، منافع و سلایق خاصّی داشته باشیم؛ اماّ خیلی باید 

 بُعدی دیدن مسائل مبتلا نکند. نگری یا یکجانبهنوعی یکخدای نکرده اینها ما را به  مراعات کنیم که

 تقطیع و گزینشی دیدن و نمایاندن مطالب (2)

ساز یک آفت دیگر باشد و آن آفت که بسیار خطرناک های روشی زمینهدر جنبه تواندآنچه گفتیم، می

های دوست بزرگوار شنیدیم در سخنرانی هایش را هم در همین بحثی که مااست و شاید مصداق

 عرض کنم، تقطیع و گزینشی دیدن و نمایاندن مطالب است.
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 لِكَ مِنْكُمْ اِلّا خِزْیٌ فِیببِـَعْضٍ فَما جَزاءُ مَنْ يَـفْعَلُ ذٰ  مِنُونَ ببِـَعْضِ الْكِتابِ وَ تَكْفُرُونَ اَ فَـتُؤ »قرآن کریم فرمود: 

نیْا وَ  هُ بغِافِلٍ عَمّ  قِیامَةِ يُـرَدُّونَ اِلىٰ يَـوْمَ الْ  الْحَیاةِ الدُّ آیا شما به بخشی از قرآن  0«ا تَـعْمَلُونَ اَشَدِّ الْعَذابِ وَ مَا اللّٰ

که چنین کاری را کند، جز ورزید؟ جزای کسیکنید و کفر میآورید و بخش دیگر را انکار میایمان می

شود و خدا از آنچه ترین عذاب الهی وارد میخواری در زندگی دنیا نیست و در روز قیامت هم در شدید

 کنید، غافل و ناآگاه نیست.که شما می

كَ ولئِٰ اُ یلًا؛ لِكَ سَبِ نْ يَـتَّخِذُوا بَـیْنَ ذٰ يدُونَ اَ مِنُ ببِـَعْضٍ وَ نَكْفُرُ ببِـَعْضٍ وَ يرُِ وَ يَـقُولُونَ نؤُ »فرمود:  ی دیگرییا در آیه

گویند به بخشی از قرآن، وحی و دین باور داریم و می 1«یناً ينَ عَذاباً مُهِ عْتَدْنا للِْكافِرِ هُمُ الْكافِرُونَ حَقًّا وَ اَ 

خواهند در و می ،نیستیم کنیم و پذیرای آنورزیم، انکار میآوریم و به بخش دیگر کفر میایمان می

ان حقیقی هستند و گیرند، کافرکه چنین روشی در پیش می، راه جدیدی باز کنند. کسانیدو بین این

 ایم.ای تدارک دیدهما برای کافران عذاب خوارکننده

 این همه تأکیدهای سخت قرآن در گزینشی عمل کردن؛ بخشی را گرفتن و به بخشی نپرداختن؛

ی پرداختن به معارف وحی در پی دارد. دوست بزرگوارمان خاطر خطر عظیمی است که این شیوهبه

نْـتُمْ وَ اَ »گیرند؛ را می «لا تَـقْرَبوُا الصَّلاةَ »ان اشاره کردند؛ فرمودند: هایشخودشان هم در سخنرانی

 کهحالیدر «نْـتُمْ سُكارىٰ لا تَـقْرَبوُا الصَّلاةَ وَ اَ »کنند. اگر قرآن فرموده است، فرموده: را رها می 3«سُكارىٰ 

 «لا تَـقْرَبوُا الصَّلاةَ »اگر ما بخشی از آیه را بگیریم و بگوییم قرآن فرموده  مستید به نماز نزدیک نشوید.
                                       

 .58 یآیه بقره، یسوره .1

 .181 و 181 هایآیه نساء، یسوره .2

 .33 یآیه نساء، یسوره .3
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، یعنی گزینشی عمل کنیم و تقطیع کنیم، طبیعتاً به چیزی که مقصود خدا بوده به نماز نزدیک نشوید

 ایم.ایم و آن را عرضه نکردهاست، دست نیافته

کنم، البتّه در این مورد در بزرگوارمان عرض میهایی را از مصادیق این آسیب در سخنان برانمونه

های به نظر من این آسیب دامن بحث ی سخنران محترم قائل نیستم، ولیتعابیر تند قرآنی را درباره

فرض مطرح کردن مطالب مشهود است. غرض هم نه مطرح شده را گرفته است و نوعی با غرض و پیش

شداوری و یا با هر تعبیر بهتر دیگری که بتوان گفت، به به معنی غرض بد، بلکه یعنی با مقصود، پی

 ها رفتن است. سراغ بحث

نقل شد؛ که آن  البلاغهنهجدر  به امام مجتبی ی امیرالمؤمنینای از نامهجمله. نمونه اوّل

برایت خیلی  کند،که به تو ستم میظلم کسی «ظلُْمُ مَنْ ظلََمَكَ   يَكْبـُرَنَّ عَلَیْكَ وَ لا»حضرت فرمودند: 

که نتوانی آن را هضم کنی. این عبارت دنباله دارد و آن دنباله بیان نشد. حضرت فرمودند:  بزرگ نیاید

هضم نباشد؟ نه اینکه ظلم بودن ظلم، امر مهمیّ قابلچرا برایت غیر 4«وَ نَـفْعِكَ  مَضَرَّتهِِ  فِی ىٰ يَسْع فاَِنَّهُ »

 زند. ای نمیبه تو ضربه گویند اصلاً این ظالمنیست. حضرت می

، که کلّ "عشقطبیب"ایم و در کتاب های توحید افعالی که برای دوستان اهل ولاء عرض کردهدر بحث

ی آن بحث توحید افعالی است، مکتوب آن هم در دسترس عموم قرار دارد، این جمله

ایم. آنچه خدا اذن عملی هم توضیح داده" طهورشراب"ایم. در کتاب را توضیح داده امیرالمؤمنین

رساند. نیتّ دهد، قطعاً به نفع مؤمن است. قصد و نیتّ پلید ظالم که آسیبی به ما نمیشدن به آن می

                                       

 مقصودعلى، بن محمدتقى مجلسى،  و 161 ص ،11 ج بحارالانوار، مجلسی، و 313 ص ،31 ینامه البلاغة،نهج سیّدرضی، .3

 .55 ص ،13 ج روضةالمتّقین،
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دهد و قصد و نیّت او تبدیل به رساند؛ اماّ وقتی خدا اذن تکوینی میپلید ظالم به خودظالم آسیب می

گیرد. اذن تکوینی فیلتری یر ما را در نظر میرسد، در اذن دادن به آن، خشود و به ما میعمل می

زدن به شما تصمیم گرفته کند. ولو آن ظالم به قصد ضربهاست که مصلحت و خیر مؤمن را لحاظ می

است چنین کاری را انجام دهد؛ اماّ اگر عملی شدن آن کار به نفع شما باشد، خدا اذن تکوینی به وقوع 

ود زند و به ما سبه خودش ضرر می او، خاطر نیّت پلیدبهدهد، ام میدهد. بنابراین آنچه ظالم انجآن می

الله واقع شده است و اذن خدا جز به خیر مؤمن تعلقّ خاطر اینکه آنچه به ما رسیده، باذنرساند، بهمی

 شود.گیری نمیگیرد. اگر این تصویر کامل ارائه شود، نوعی سهل شمردن ظلم ظالمان از آن نتیجهنمی

به عیادت یهودی ) که هر روز خاکستر بر سر آن حضرت  ی دیگر. بله؛ پیامبراکرمهنمون

یی که به خرج دادند، او را متحولّ کردند و او در محضر منشی و بزرگواریریخت( رفتند و با بزرگمی

است یا نه؟  اسلام آورد. این درست است؛ اماّ آیا این تصویر کامل رفتار پیامبر آن حضرت

نمایی خواهم بگویم شکل آگراندیسمان و بزرگچه کردند؟ من نمی قریظهبنیهمین پیامبر با یهود 

ی ابعاد آن درست اند، با همهقریظه ترسیم کردهی بنیای که بعضی از تواریخ مغرض از واقعهشده

دادند و آنها مستحق  برخوردی بسیار تند و قاطعی با آنها نشان است؛ ولی یقیناً پیغمبراکرم

بودند. این به عیادت یهودی رفتن را بگوییم؛ اماّ آن برخورد را نگوییم؛ این تصویر کامل نیست و 

 گزینشی مطرح کردن است. 

، که خدا توفیق داده است در جلساتمان سالیان ی امیرالمؤمنینی دیگر. مناجات شعبانیهنمونه

های صحبت زیادی در شرح این مناجات در هر حدّ فهم ایم و فایلی آن سخن گفتهدراز درباره

ی ماست. اماّ العادهی فوقعلاقهاند، موردکوتاهم داریم و در دسترس دوستان قرار دارد و استفاده کرده

البلاغه را یادمان را ببینیم و بگوییم؛ اماّ خطب جهادی نهج اینکه عبارات این مناجات امیرالمؤمنین
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را فراموش کنیم و نگوییم. نگوییم  1«ائهِِ لِخاصَّةِ اَوْلیِ اللّٰهُ  ةِ فَـتَحَهُ الْجَنَّ  ابِ ابَْو  مِنْ  الْجِهادَ بابٌ فاَِنَّ »برود؛ 

در مناجات شعبانیه پروازهای عارفانه به فوق عرش دارند، همان  که امیرالمؤمنینی

 6«اءِ رْوَوْا مِنَ الْمٰ اءِ ت ـَالدِّم مِنَ  وُّوا السُّیُوفَ رَ »های جهادی هستند که در خطبه امیرالمؤمنینی

اند؟ چرا اینها گفته نشود؟ را فرموده تا از آب سیراب شوید؛ شمشیرهایتان را از خون سیراب کنید،

 خواهیم گزارش دهیم، جا دارد گزارش جامعی باشد.وقتی می

را که خدا توفیق داده است  امام سجّاد یعشر و دعای ابوحمزهی دیگر. مناجات خمسهنمونه

ایم، بگوییم؛ اماّ دعای دوستان اهل ولاء اشارات و توضیحاتی داشته به آنها خدمتسالیان درازی راجع

را مطرح نکنیم! دعاهای آن حضرت برای نابودی ی امام سجّادی سجّادیهمرزداران صحیفه

ین و چنانشان کن، اینها را نگوییم! اینکه ی به سمّ و وبا کن؛ چندشمنان، که خدایا! آب آنها را آلوده

 نیست. تصویر کامل امام سجاّد بخشی را بگوییم، بخشی را نگوییم،

لنِْتَ  هِ اللّٰ  فبَِما رحَْمَةٍ مِنَ »را بگوییم؛  7«؛ فَـقُولا لَهُ قَـوْلًا لیَِّناً فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغىٰ  ذْهَبا اِلىٰ اِ »ی بعدی. آیات نمونه 

ی لینت، رأفت و رحمت را بگوییم؛ جاهایی که جنبه 8«یظَ الْقَلْبِ لانَْـفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِ لَهُمْ وَ 

                                       

 .3 ص ،8 ج کافی، کلینی، و 13 ص ،18 ج الشیّعة،وسائل عاملی،حرّ و 61 ص ،21 یخطبه البلاغة،نهج سیّدرضی، .8

 .311 ص ،3 ج البراعة،منهاج خوئی، و 332 ص ،32 ج بحارالانوار، مجلسی، و 55 ص ،81 ج البلاغة،نهج سیّدرضی، .6

 .33 و 33 هایآیه طه، یسوره .1

 .181 یآیه عمران،آل یسوره .5



 

 06 

دارد را بیان کنیم؛ اماّ آیاتی که حاوی غلظت، قتال و شدّت عمل در برابر ظالمان، فاسدان و مغرضان 

 مل کردن است. است، را بیان نکنیم؛ این تصویر کاملی نیست و گزینشی ع

مصداق دیگر. خدای دارای صفات جمالی، رأفت، رحمت، مهر و لطف را معرفّی کنیم؛ اماّ از خدای 

دارای صفات جلال، نقمت، قهر و غضب سخنی به میان نیاوریم! این تصویر جامعی از معرفت الله 

 نیست.

 مُ وْ ی ـَلْ اَ » و  9«اءُ.الطُّلَق وَ قالَ انَْـتُمُ  هِ لّٰ فاََعْتـَقَهُمْ رَسُولُ ال»در فتح مکهّ، که  مصداق بعد. عفو پیامبر

را و اینکه در همان فتح مکّه و در عین اینکه  های پیامبررا بگوییم؛ اماّ جنگ 01«ةُ مَ حَ رْ مَ الْ  مُ وْ ي ـَ

الدّم هستند و هرکجا آنها را عفو عمومی دادند، تعدادی را مشخصّ کردند که آنها مهدور پیغمبر

 این تصویر کاملی نیست. !در جا بکشید، محاکمه هم لازم ندارند؛ این را نگوییمپیدا کردید، 

را بگوییم؛ اماّ  به سپاه حرّ و دعا کردن آن حضرت زیر تیغ شمر ی بعد. آب دادن اباعبداللهنمونه

 با آنها داشتند، نگوییم! سخنی از کشتن و از پا درآوردن دشمنان، در نبردهایی که خود اباعبدالله

رفتند؛ با شهامت ی دشمنان نمیصدقهی نبرد قرباندر صحنه این تصویر جامعی نیست. اباعبدالله

گونه آوردند. آنچه اینمیکردند و از پا درو شجاعت تمام و با رزمندگی حیدری آنها را قلع و قم می

 تصویر جامعی نیست. شود،ارائه می

                                       

 ص ،28 ج الشّیعة،احادیثجامع آقاحسین، بروجردی، و 321 و 353 ص الاسناد،قرب حمیری، و 81 ص ،11 ج بحارالانوار، مجلسی، .1

631. 

 .111 ص ،21 ج بحارالانوار، مجلسی، و 212 ص ،11 ج البلاغة،نهجشرح الحدید،ابیابن .11
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امام یک  00«الشَّقِیقُ  خُّ وَ الْاَ  وَ الْوالِدُ الشَّفِیقُ  الرَّفِیقُ  الْاِمامُ الْانَیِسُ » که ی امام رضای دیگر. جملهنمونه

انیس رفیق است، پدری مهربان و برادری است که گویا دوقلو است و از انسان جدا شده و یکپارچه 

اماّ نگوییم مثلاً این را بگوییم و درست هم هست؛ این قدر به انسان نزدیک هستند!  امام اند.بوده

در آنچه  امیرالمؤمنین 01«هِ اللّٰ  فِی ذاتِ  خَشِنٌ نَّهُ فاَِ »فرمودند  مورد امیرالمؤمنیندر پیامبر

ماجرا را  کند.آید و با قاطعیتّ تمام عمل میای کوتاه نمیبه امر الهی است و مأمور است، ذرهّ مربوط

 آوری غنایمبرای جمعالوداع حجةّقبل از  رالمؤمنینخاطر دارید؛ مربوط به سفری بود که امیهم به

ی منزلهای را که گرفته بودند، میان خود تقسیم و بهرفتند؛ افراد در غیاب آن حضرت، جزیه به یَمنَ

ها را از همه گرفتند؛ جمع برگشتند، پارچه که حضرت علیی احرام بر تن کردند. هنگامیجامه

رسیدند، از  اللهخاطر شدند. وقتی در مکهّ خدمت رسولآنها رنجیدهبندی نمودند. کردند و بسته

 نَّهُ فاَِ »شکایت کند؛  فرمودند نبینم کسی از علی شکایت کردند. پیامبر امیرالمؤمنین

 اگر این را نگوییم، تصویر جامعی نیست.. «هِ اللّٰ  فِی ذاتِ  خَشِنٌ 

به به مؤمنان و نه نسبت) نه فقط نسبت به مردمخدا نسبت 03«یمٌ لَرَؤُفٌ رحَِ  اسِ باِلنّ  اللّٰهَ  اِنَّ » .ی دیگرنمونه

این را بگوییم؛ اماّ نگوییم در همین قرآن در  قطعاً رئوف و رحیم است. به ناس(مسلمانان، بلکه نسبت

                                       

 .352 ص ،3 ج الوافی، کاشانی،فیض و 131 ص ،28 ج بحارالانوار، مجلسی، و 211 ص ،1 ج کافی، کلینی، .11

 .236 ص ،1 ج الغمّة،کشف اربلی، و 131 ص الوری،اعلام حسن،بنفضل طبرسی، و 358 ص ،21 ج بحارالانوار، مجلسی، .12

 .68 یآیه حج، یسوره و 133 یآیه بقره، یسوره .13
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در حکم الهی  04«هِ اللّٰ  ينِ دِ  لا تأَْخُذْكُمْ بِهِما رأَفَةٌ فِی»آمده است:  که بحث اجرای احکام الهی است،هنگامی

 ای دچار عطوفت و رأفت نشوید و حکم الهی را اجرا کنید. و اجرای فرامین آن ذرهّ

ها و فریادهای عنوان مسیح امتّ را بگویم؛ اماّ درمورد پرخاشبه مصداق دیگر. تفکّرهای ابوذر

ره نکنیم. این تصویر در برابر عثمان سکوت کنیم و به چیزی از آن اشا بیدارگر و ضدّظلم اباذر

 دهیم.جامعی نیست که ما ارائه می

تفسیر به رأی و گزینشی عمل کردن و فقط مؤیدّات نظر خود را مطرح نمودن، به تحریف معنوی 

شود؛ اماّ تا دلتان بخواهد و . قرآن تحریف لفظی نمی01«مَواضِعِهِ  عَنْ  الْكَلِمَ  يُحَرِّفُونَ »انجامد. قرآن می

خَلق  یمقدمّه تواندتحریف معنوی شده است. این تحریف معنوی می از هر کتاب آسمانی،شاید بیش 

تدریج به نفی و انکار کلّ تواند بهروند می یک دین جدید باشد؛ که جامعیت اسلام در آن نیست و این

 ایم. ای است که شاهد آن بودهدین بینجامد. این پروسه

طلاح دگراندیشان، چطور وارد شدند. اوّل بحث نسبیت در فهم ی اخیر دیدیم به اصدر یکی دو دهه

ه و در پرتو آن پلورالیسم و تولرانس دین، تئوری قبض و بسط شریعت و امثال این سخنان را طرح کرد

های بعدی را برداشتند. گفتند شکستند؛ قدم را مطرح نمودند؛ اماّ این آغاز کار بود. وقتی این سد را

 مصداقاصطلاح اهمیّت؛ بهو کم ش دارد؛ بخشی گوهرین و ارزشمند و بخشی عارضیاساساً دین دو بخ

ی مروارید است؛ که چیزی مهمّی نیست؛ ارزشی ندارد و آن را دور گوهر و صدف است. صدف پوسته

اندازند. احکام و مقرّرات دین صدف است. عرفان دین گوهر دین است. پوسته و صدف یک عنصر می

                                       

 .2 یآیه نور، یسوره .13

 .13 یآیه مائده، یسوره و 36 یآیه نساء، یسوره .18
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اصطلاح عصری و به است. اصلاً زمان و مکان احکام قرآن گذشته است. این احکام قرآنی زمانی و مکانی

دانید اینجا کشد. اماّ میخواهم بگویم این پروسه به کجا میکشید. می دهری است. بحث به اینجاها

های بزرگ شدند. کار به همان گوهر دین به قول خودشان هم دچار لغزشهم متوقفّ نشدند و نسبت

تعبیر  ی پیامبرهای شاعرانهبه جایی کشید که اساساً وحی الهی را منکر شدند؛ قرآن را دریافت

کنم ای بود که ما همگی شاهد بودیم. اینکه عرض میکردند و همتای اشعار شعرا دانستند. این پروسه

به انکار دین تواند مواجهه با قرآن گزینشی برخورد کردن و مقصود خاصّی را دنبال کردن، می در

 صورت عملی مشاهده کردیم. به ی آن را همگی مابینجامد؛ این نمونه

های خود، تصویری از متناسب با سلایق، نظرات و دیدگاه ی خدا و اولیای اوروتوش کردن چهره

ایم و دهد که تصویر واقعی آنها نیست؛ چیزی است که خودمان کشیدهبه ما می خدا و اولیای خدا

های دیگر از آسیبتوانیم به آنها نسبت دهیم. پس یکیایم؛ ربطی به آنها ندارد و نمیکردهترسیم 

 روشی، آسیب گزینشی برخورد کردن است.

 تعمیم جزء به کل و ندیدن و انکار سایر اجزاء (3)

ما بخشی از یک  است. اگر آسیب روشی دیگر، تعمیم جزء به کل و ندیدن، نفی و انکار سایر اجزاء

ی وجود او را را مطالعه کنیم، برای نمونه اگر شما بدن انسان را از وسط جدا کنید، یک نیمهپدیده 

گونه است؟ نه. وجود انسان قرینه توانید بگویید کلیّت وجود انسان ایندقیقاً مطالعه کنید؛ آیا می

صویری را که نیست. در سمت چپ بدن او قلب وجود دارد؛ اماّ در سمت راست قلبی وجود ندارد. اگر ت

تعمیم دهید، چیز تعمیم یافته غلط  اید، به کلّ بدن انساندست آوردهی بدن بهاز یکی از دو نیمه

تعمیم دهیم و  های تحقیق همین است؛ که ما تصویر یک جزء را به کلخواهد بود. یکی از آسیب

 هرچیز غیر او را هم نفی، انکار و تخطئه کنیم . 
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های قبل بار از ایشان نام بردند. سالکند که سخنران بزرگوار هم چندین خدا استاد جعفری را رحمت

بهره  داد در محضر ایشان مشرفّ بودیم و در حدّ توان و ظرفیتمان از ایشانخدا توفیق می از انقلاب

گفتند که بعد از سالیان دراز، شاید بیش از چهل سال، ای را میبردیم. ایشان همان روزها جملهمی

ی بشر یکی از فرمودند در تاریخ اندیشههمان درخشندگی در ذهن بنده باقی است. ایشان میبههنوز 

دادند؛ می بعد توضیح می زده است. ،ها"جز این نیست"ترین ضربه را ها یا بزرگترین ضربهبزرگ

است؛ اماّ  ها تأثیرگذار است، یقینیی جنسی در افکار، روحیات و رفتارهای انسانگفتند اینکه غریزه

شود و چیز اثر ندارد و فقط همین است و بس، حرف فروید میی جنسی، هیچاگر بگویید غیر غریزه

باطل است. اینکه بگویید اقتصاد در تحولّات جامعه اثرگذار است، قطعاً حرف درستی است؛ اماّ اگر 

شود. خدا آن می غلطیبگویید اقتصاد زیربنا است و جز آن هیچ عامل دیگری تأثیرگذار نیست، حرف 

ایم و تعمیم آن جزء به کل، چنین پیامد رحمت کند. پس انکار غیر جزئی که ما شناخته بزرگوار را

 هایی کنم.ی مصداق اشارهمنزلهخطرناکی دارد. به

جلال، قهر و غضب خدا، اهلاک و انتقام از اقوام و تعذیب در آخرت مال خداست و در قرآن هم به آن 

هایی از آن در اولّ ی مقابل آن هم لطف، رحمت و فضل خداست، که به نمونهاست. نقطهاشاره شده 

بحث اشاره کردم. آن هم در قرآن وجود دارد. اگر ما فقط این  بخش را نقل نکنیم و گزارشی که از 

. دهیم، خدای بدون غضب، قهر، انتقام خدای و اهلاک اقوام باشد؛ این تصویر واقعی خدا نیستخدا می

در برابر  ایم و نتیجه غلط است. اینکه خداایم؛ اماّ به کل تعمیم دادهجزئی را که حقّ است، گفته

های افراد و اقوام بردباری، حلم و صبر کرده است، درست است؛ اماّ این هم که خدا برخی از طغیان

از فرو فرستاده شدن  اقوام را هلاک کرده و برای اقوامی عذاب فروفرستاده است؛ که این همه در قرآن

عذاب بر اقوام گذشته نقل شده است، وجود دارد. بخشی را گفتن و بخشی را نگفتن و آن بخش گفته 

 دهد. شده را به کل تعمیم دادن، تصویر غلطی می
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ی امر در قرآن توصیه و تشویق به صلح شده است؛ اماّ امر به قتال و جهاد هم وجود دارد. این همه آیه

شود و ی به رفق، مدارا، صلح و سازش گفته میی توصیهقتال در قرآن! وقتی فقط جنبهبه جهاد و 

شود، این تصویر غلطی است. تصویر اسلام این نیست. کلیّت اسلام در قالب چنین تصویری ارائه می

اسلام در کنار توصیه، تشویق و تحریض به رفق، مدارا، محبّت، صبوری و گذشت، احکام قتال، جهاد و 

  06 قصاص هم دارد.

در جرائم در عین اینکه قرآن توصیه کرده است اگر کسی به شما بدی کرد، او را ببخشید و تشویق 

از شماست؛ اماّ در کنار آن، امر  کرده به اینکه بخشیدن کاری ارزشمند و مورد رضایت و خشنودی خدا

ل آن را بگوییم و آن را به کلّیت هم داریم. اگر ما فقط بخش توصیه به گذشت و امثا تعزیربه قصاص و 

 اسلام تعمیم دهیم، تصویر درستی از اسلام نیست. 

در قرآن بشارت دادن به عفو، لطف، فضل و رحمت الهی داریم؛ اماّ انذار از غضب و عذاب الهی هم 

 کنیم، خطایی گزارش و تصویر کامل اسلام عرضه میمنزلهگوییم و بهداریم. وقتی ما یک بخش را می

 بزرگی است؛ تصویر ارائه شده، تصویر اسلام نیست.

                                       

نـَهُمْ هِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰ » یآیه از جمله.  06 ارِ رحَُمٰاءُ بَـیـْ ی خداست و کسانی که با محمدّ فرستاده «وَ الَّذِينَ مَعَهُ اَشِدّاٰءُ عَلَی الْکُفّٰ

نَ الْمُؤمِنِینَ انِ مِ فَتٰ وَ اِنْ طٰائِ »ی( و آیه92ی ی فتح، آیه)سوره اویند، در برابر کافران شدید و سرسختند و در بین خودشان مهربان و رحیمند.

ن ـَ اقـْتَتـَلُوا هِ فاَِنْ فٰافاََصْلِحُوا بَـیـْ هُمٰا عَلَی الْاُخْریٰ فَـقٰاتلُِوا الَّتِی تَـبْغِی حَتّیٰ تَفِیءَ اِلیٰ امَْرِ اللّٰ ءَتْ هُمٰا فاَِنْ بَـغَتْ اِحْدٰيـٰ

هَ يُحِ  نـَهُمٰا باِلْعَدْلِ وَ اَقْسِطُوا اِنَّ اللّٰ دو صلح دهید اگر دو گروه از مؤمنان با یکدیگر بجنگند، پس بین آن« بُّ الْمُقْسِطِینَ فاََصْلِحُوا بَـیـْ

و اگر یکی از آن دو گروه بر دیگری تجاوز کرد، با گروهی که تعدیّ کرده بجنگید تا به حکم اهلی بازگردد. پس اگر بازگشت، پس بین آنها 

ی حجرات، )سوره دارد.ورزان را دوست میعدالت رفتار کنید که هرآینه خداوند عدالت براساس عدالت و انصاف صلح و آشتی برقرار کنید و به

 (2ی آیه
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مهربانی و سفارش در حقّ قاتل خود را داریم؛ اماّ در کنار آن شدتّ  ی امیرالمؤمنیندر سیره

در برابر ظالمان به مردم، مروجّان فساد و انحراف و غُلاتی که  ی امیرالمؤمنینالعادههای فوقعمل

با غُلات را که قائل  کردند را هم داریم. برخورد امیرالمؤمنینمی غلو در حقّ خود امیرالمؤمنین

به الوهیتّ آن حضرت بودند، دیدید که چه برخورد تندی بود. حتّی بنابه بعضی از روایات، حضرت 

خصوصاً در برابر  تعدادی از آنها را در آتش ریختند و سوزاندند. شدّت عمل امیرالمؤمنین

 ی امیرالمؤمنینچهره را هم داریم. اگر کردندالمال و مردم خیانت میبیتکارگزاران خائنی که به 

مورد قاتلشان سفارش کردند و ظرف شیری که برای را صرفاً در قالب اینکه به فرزندان خودشان در

فرمودند نیم دیگر را به قاتلم دهید، تصویر کنیم؛ این  ایشان آورده بودند، نیمی از آن را خوردند و

 ی آن غلط است.جزء به کل است و نتیجه تعمیم

به مدارا، خوبی، مهربانی، عفو و گذشت را داریم؛ اماّ  در توصیه امیرالمؤمنین نصایح و مواعظ

بر قتال با دشمن را هم داریم. تحریض  طور که اشاره کردم، تأکیدهای همین امیرالمؤمنینهمان

 بینیم. می های آتشین علوی همبه قتال و جهاد را در خطبه

 های تحقیق است.پس تعمیم جزء به کل و ندیدن و انکار سایر اجزاء هم یکی از آسیب

 زدگی و اغراقهیجان  (4)

اوقات است. گاهی نماییبینی و بزرگی آن، بزرگزدگی و اغراق و در نتیجهآسیب روشی دیگر، هیجان

میزان دقیق و فرمان از دست او کم شود. وقتی خیلی گرم شد، کمگرم می شخص در جریان بحثی

یی که در جریان مطالعه، یا بیان و خطابه و یا نگارش و مکتوب شود و در اثر هیجان احساسیخارج می

-شود و نوعی اغراق و بزرگگردد، مطلب از تصویر واقعی جدا میکردن افکار خود گریبانگیرش می

ی حضرت حق، نیست. البتّه در بحث صفات کمالیهافتد، که واقعیّت امر در آن ابعاد نمایی اتّفاق می

بیت ی مظاهر اسم اعظم حضرت حق، پیامبر و اهلاعمّ از جمال و جلال، و صفات کمالیه
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الرُّبوُبیَِّةِ وَ  نَـزِّلُونا عَنِ »فرمودند:  ای اغراق کند. امیرالمؤمنینتواند ذرهّ، احدی نمیبزرگوارشان

لُغُوا حَتّیٰ ا شِئْ قُولُوا فِی فَضْلِنا م -ما را از خداوندگاری و استقلال در وجود  پایین 07«مِعْشارَ الْعُشْرِ  تُمْ وَ لَنْ تَـبـْ

رسید؛ حتّی به یک خواهید در مقامات ما داد سخن بدهید؛ که به گرد پای ما نمیتر بدانید؛ هرچه می

بینی خدا و اولیای خدا بزرگنمایی یا معنای بزرگبنابراین آنچه عرض کردم، به رسید.دهم آن هم نمی

شود. ی دیگر منجر میاوقات بزرگ دیدن یک جنبه، به مخفی شدن و حذف جنبهنیست؛ بلکه گاهی 

 اِلاّ  الْعِلْمِ  یتُمْ مِنَ وَ ما أُوتِ »گویی کند؟ تواند بزرگمورد خدا میکسی دراین است که آسیب دارد و الاّ چه

 08«یلاً قَلِ 

  افراط و تفریط (5)

چقدر تأکید  ی روشی وارد است، افراط و تفریط است. خود امیرالمؤمنیندیگری که از جنبهنقد 

زند! هایی میدر این دارند که افراط و تفریط، چه در گرایش و رفتار و چه در اندیشه و افکار، چه آسیب

روه در رابطه با من به هلاکت دو گ 01«الٍ وَ مُبْغِضٌ ق غالٍ  نِ مُحِبٌ هَلَكَ فِیَّ رجَُلا»فرمودند:  آن حضرت

تر و مبتلا شدند؛ یکی دوستی که در حقّ من غلو کرد و دیگری دشمنی که من را خیلی پایین

 تر از آنچه هستم، پنداشت و تصویر کرد.کوچک

                                       

 وَ لَنا اللهُ جَعَلَهُ ما کُنْهَ افضَْلِن مِنْ تَبْلغُوُا لَنْ فاَِنَّكُمْ شِئْتمُْ ما فضَْلِنا فِی قوُلوُا وَ اَرْباباً تُسَمُّونا[ ]لا تَجْعَلوُنا لا مرَْبوُبوُنَ[ ]عَبِیدٌ[ عِبادٌ اِنّا قوُلوُا»] .11

 ،2 ج الخصال، صدوق، و 33 ص ،2 ج النجّاح،منهاج بهایی، و 12 ص ،11 ج و 2 و 6 ص ،26 ج بحارالانوار، مجلسی، «الْعُشرِْ. مِعْشارَ لا

 .13 ص العتیق(،المناقب)الكتاب علوی، و 113 ص العقول،تحف حرّانی،شعبهابن و 613 ص

  .58 یآیه اسراء، یسوره .15

  الاخبار،جامع شعیری، و 336 ص ،33 ج بحارالانوار، مجلسی، و351 ص ،111 حكمت البلاغة،نهج سیّدرضی، .11
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حقّ من دو گروه در  11«وَ مُبْغِضٌ مُفرِّطٌ مُفْرِطٌ  رجَُلانِ مُحِبٌ  يَـهْلِكُ فِیَّ »فرمودند:  همچنین حضرت امیر

که کنند و دیگری کسانیکه محبّند و افراط میافتند؛ یکی کسانیو در رابطه با من به هلاکت می

 کنند.مبغضند و تفریط می

که تصویر سمت ؛ یعنی کسیراست و چپ هر دو گمراهند «الُ مَضَلَّةٌ یَمِینُ وَ الشِّمالْ »همچنین فرمودند: 

بیند، او هم تنهایی می. کسی هم که تصویر سمت چپی را بهبیند، گمراه استتنهایی میراستی را به

-ای است که انسان را به حقیقت میجاده 11راه میانه و مقام جمع 10«ىٰ وَ الطَّريِقُ الْوُسْط»گمراه است. 

ترین معنا، کامل، نه الزاماً تنها معنا و یا 13«مَّةً وَسَطاً اُ  جَعَلْناكُمْ  لِكَ وَ كَذٰ »ی شاید یکی از معانی آیه رساند.

 باید از افراط و تفریط، چه در اندیشه و چه در رفتار، برحذر باشند. همین نکته هم باشد که این امّت

  تخریب و متّهم نمودن طرف مقابل (6)

ی دیگر از نقدهای روشی، تخریب و متهّم نمودن طرف مقابل یعنی طرفی است که اندیشهیکی

گویند ما در دین حکم جهاد، قصاص، برخورد شدید با کسانی میمتفاوتی با ما دارد. اینکه راجع به 

گوییم، آنها به رحمت خدا میستمگران و ظالمان و امثال آنها را داریم؛ بگوییم تا ما چهار جمله راجع

                                       

 885 ص ،361حكمت البلاغة،نهج سیّدرضی، و 315 ص ،8 ج اثباةالهداة، حرّعاملی، و 311 ص ،38 ج بحارالانوار، مجلسی، .21

 .313 ص كوفی،التفسیرفرات ابراهیم،بنوفرات

 .858 ص ،21 ج بحارالانوار، مجلسی، و 65 ص ،5 ج الكافی، کلینی، و 85 ص ،16یخطبه البلاغة،نهج سیّدرضی، .21

 مقام جمع در عرفان که داریم، غیر از این مقام جمع است. . 11

 .133 یآیه بقره، یسوره .23
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مقابل است. آورند؛ این تخریب طرفبرای ما می ی غضب و امثال آنزنند، یک آیهروند چنگ میمی

نداریم. مگر در قرآن  "زنندچنگ می"اگر جواب داریم، به او جواب دهیم. این انگ چسباندن است. ما 

زنند؟ یا آیات جهاد، قتال، قصاص، تعزیر و غلظت در برخورد با ی غلطی داریم، که مثلا چنگ میآیه

ی آیات داریم؟! همه به آنهامشرکان کم است؟ نیمی از قرآن این آیات است. یعنی فقط یک آیه راجع

ای، ای چنگ زدهبه بحث رأفت، رحمت و بخشش است؛ طرف یک آیه را آورده، بگوییم آقا رفتهراجع

شصت و پنج آیه در رحمت بود؛ یک آیه در وششصدوهزارای؟ آن ششهمین یک دانه را پیدا کرده

نیست عزیز دل من! چنگ زدن نیست. این  گونهای. اینای آوردهنقمت بود. همین یک آیه را برداشته

 نوعی تخریب و متهّم کردن طرف مقابل است. 

، گمان ببریم بیتو اهل پسند خودمان از سیمای پیامبریا اینکه ما با ترسیم تصویر مورد

را شناخت؟! بله این  و دیگر ائمّه ، اباعبدالله، امیرالمؤمنینکسی پیغمبراصلاً چه

فرمودند: یا علی!  ود درست است؛ اماّ استفاده در این موضع غلط است. پیغمبرحرف در کلیّت خ

نشناخت خدا را، غیر از من و تو؛ نشناخت من را، غیر از خدا  و تو و نشناخت تو را، غیر از خدا و من. 

 اِلَیَّ  ىٰ وَ لا يَـرْق»ی شقشقیه فرمودند: در خطبه بله کسی به حقیقت آنها راه ندارد. امیرالمؤمنین

رُ  ی تواند اندیشهی تیزپرواز میپرنده .رسدی منِ علی نمیی تیزپروازی به قلهّهیچ پرنده 14«الطَّیـْ

متفکّر، یا حتّی کشف و شهود یک عارف باشد و به حقیقت علوی راه ندارد. آن بحث درستی است؛ اماّ 

؟ یعنی من شناختم! یعنی کسی شناختاش کنیم، که آقا چهباری هم ضمیمهاینکه ما یک آه حسرت

است؛ نه اینگونه نیست.  ام، تصویر واقعی امیرالمؤمنینتعمیم داده ای که به کلاین تصویر نیمه

  ی مقابل است.نتیجه اندیشهدری مقابل و این سخنان تخریب طرفداران اندیشه

                                       

 .311 ص ،213 ج بحارالانوار، مجلسی، و 181 ص ،1 ج الشّرایع،علل صدوق، و 35 ص ،3 یخطبه البلاغة،نهج سیّدرضی، .23



 

 16 

 هگیزان اساس آنبر اوهای تحلیل و نقد اندیشهطرف مقابل و انگیزه تعریف کردن برای  (7)

کردن تعریف  اساس انگیزهمقابل، برهای طرفنقد روشی دیگری که وجود دارد؛ تحلیل و نقد اندیشه

که آیات جهاد، قصاص، برخورد انقلابی و برای صاحب آن اندیشه است. مثل اینکه ما درمورد کسانی

است؛  دم و امثال آنتحمیل خودشان بر مر هی آنان توجی؛ بگوییم انگیزهکنندامثال آن را مطرح می

 د یک بحث علمی،یعنی در نق کنند.، این آیات را مطرح میخواهند اعمال خشونت کنندمی چون

زند، نقد کنیم؛ ها را میکه این حرفی کسیتوانیم اندیشهی گوینده را ابزار قرار دهیم. بله ما میانگیزه

که فقط آیات عفو و تواند بگوید کسانیبزند. میها را تواند همین حرفاماّ نه با انگیزه؛ چون او هم می

طلب و خطرگریز آنهاست؛ ناشی ی عافیتکنند، این عمل آنها ناشی از روحیهرحمت خدا را مطرح می

غیرتی آنهاست، که حمیّتی و بیحالی آنهاست؛ که اصلاً حال ندارند راه بیفتند؛ ناشی از بیاز بی

اصلاً به رگ غیرتشان هم  میس و مقدسّاتشان هم تعرّض کنند،هرکاری با آنها کنند، حتیّ به نوا

ها را ی چنین و چنان دارد و لذا این حرفخورد. یعنی با متّهم ساختن طرف مقابل، که انگیزهبرنمی

توان حرف را نقد کرد. اماّ وقتی به زند، حرف طرف مقابل را رد کنیم. اگر حرف غلط است، میمی

به نظر من هر دو هم  توانیم مورد اتهّام قرار بگیریم.م، عیناً و متقابلاً ما هم میشویها وارد میانگیزه

که گویند، الزاماً ناشی از این انگیزه است؛ نه کسانیرا می که آن مطلبیعنی نه کسانیغلط است؛ 

 ک تفکرّبرای نقد ی ن انگیزه است؛ یک تحلیل اشتباه است. اصلاًناشی از آ گویند،را می امطلب مقابل

 ی آن حرف بپردازیم. های گویندهروش غلطی است که ما به انگیزه

  شودگرفته میبی توجهّ، مبتلا بودن به همان عیبی که به طرف مقابل  (8)

توجهّ، به همان عیبی که از اوقات ما بیی دیگری که در نقد روشی وجود دارد؛ این است که گاهینکته

-اوقات اینگونه است. به طرف میخودمان هم توجّه نداریم! اماّ گاهیگیریم، مبتلا هستیم. طرف می

-ای فقط آیات رحمت را گرفتهای؛ غافل از اینکه تو هم رفتهای فقط آیات جهاد را گرفتهگوید تو رفته
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کنیم، به خودمان هم ای؛ یعنی در روش پرداختن به یک بحث، درست همان انتقادی که به آنها می

کنم، ممکن است به ی باید دقّت کنیم. خود من هم در بحثی که اکنون عرض میوارد است. خیل

ام، این همین اشتباه آلوده باشم. امیدوارم خدا مرا حفظ کند و در اگر من هم واقعاً در دام افتاده

 های آینده بنده را ارشاد فرمایند.بزرگوار شب

 

 


